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Abstract 

Sayyed Abūtaleb Mozaffari, the Afghan poet who is residing in Iran, 

has paid great attention to the application of religious and Mythical 

figures in his poetry collection and has given human dimensions to his 

poetic purposes. Inspired by deep resistance ideas and reflection on 

Afghanistan's critical social and political issues, Sayyed Abūtaleb 

Mozaffari enriched his literary experience, and he has dealt with the 

inconsistent times of the Afghan nation, and in this way, In this way, he 

has connected the voice of the audience with the voice of these 

characters against the rebellious world. The application of religious and 

Mythical figures in the poetry of Sayyed Abūtaleb Mozaffari indicates 

his revolutionary uprising and his militant thoughts against the 

arrogance of this period, which is itself in order to awaken the spiritual 

resistance, freedom, oppression and patriotism of the Afghan people 

against aggressors and foreign colonists. This article has been written 

in a descriptive and analytical methods based on library studies. In this 

research, with the discovery and classification of the materials in the 
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Religious and Mythical Figures in the Reststance Poetry of Sayyed 

Abūtaleb Mozaffari, its relation with the poet's idea of resistance was 

examined. The results of the research indicate that the poet has 

recreated religious and Mythical figures, and linked yesterday's patterns 

with today's realities of war, and in this regard, in order to enrich the 

literature with poetry and its linguistic implications, and to connect the 

idea of resistance with the suffocating atmosphere of Afghan society, it 

is trying to application of these characters to serve the literary subject 

and its identity. 

 

Keywords: Summoning, Afghanistan Reststance Poetry, Religious 

Figures, Mythical Figures, Sayyed Abūtaleb Mozaffari. 

Extended Abstract 

1. Introduction 

The grieved Islamic countries event currently led to development of the 

resistance literature. The resistance literature is one type of the        

committed literature that appeared through simple, frank, and direct 

language. This type of literature has a different echo in the poets' 

outcome according to the social and political innovations of every 

society and its historical conditions in each period. The Afghani poet 

Sayyed Abūtaleb Mozaffari is contemporary poet that recited many 

verses in the field of the resistance literature. Sayyed Abūtaleb 

Mozaffari developed a great part of his collection to the Afghani 

Resistance and endurance in front of enemies and tyrants. He tackled 

the Afghani nation and its critical situations in his poetic collection. 

Sayyed Abūtaleb Mozaffari, has paid great attention to the application 

of religious and Mythical figures in his poetry book "How an eagle 

dies?". 

Research Questions 

1- What kind of figures has the poet used in his reststance poetry? 

2- What are the reasons for the tendency of Sayyed Abūtaleb 

Mozaffari in summoning these figures? 

3- How has the poet used religious and mythical figures to influence 

of his reststance poetry? 
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2. Literature Review 

In short, Sayyed Abūtaleb Mozaffari dedicated the greater part of his 

book to the resistance and sacrificing of Afghans. He in his poetry book 

"How an eagle dies?" worked on the unsympathetic and adverse life of 

the Afghan nation. The main of Sayyed Abūtaleb Mozaffari's poetry in 

the field of resistance literature are themes such as condemning the 

presence of foreign armies in Afghanistan, warning enemies of enmity 

with Afghanistan and threatening it, praising the position of the 

Mujahideen and martyrs, inviting for unity, patriotism, avoidance of 

division and pride of it. Sayyed Abūtaleb Mozaffari has connected the 

voice of the audience with the voice of religious and mythical figures 

against the rebellious world. 

3. Methodology 

This article has been written in a descriptive and analytical methods 

based on library studies. 

Results 

In this study we surveyed the religious and mythical figures of the 

poems of Sayyed Abūtaleb Mozaffari and we concluded that:  

     - Many factors have played a role in summoning the religious and 

mythical figures in the reststance poetry of Sayyed Abūtaleb Mozaffari. 

The most important of these are personality traits, personal experiences, 

cultural, social, ideological, and historical issues.  

- Sayyed Abūtaleb Mozaffari, due to the prevailing atmosphere in 

the text, has linked the verses to myth and has used the mythological 

elements of Shahnameh to connect the past and the present with a new 

form and modern appearance. Sayyed Abūtaleb Mozaffari has not 

neglected the use of religious figures, and in the meantime, the presence 

of the Divine prophets in his poetry is more colorful compared to 

mythical figures.  
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 دیسی داریر پادر شعای دینی و اسطوره شخصیتهای فراخوانی
 (رد؟یمیعقاب چگونه م وانی: دی)مطالعة موردی ابوطالب مظفر

  یسیاد نیا
   ناصر زارعدکتر 

 ، ایرانفارس، بوشهر جیخلاستادیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه 
 یرسول بلاودکتر 

 ، ایرانفارس، بوشهر جیخلدانشیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه 

 چکیده
درآمده  ریاي به رشتة تحرتحلیلي و با تکیه بر مطالعات کتابخانه فيیجستار به روش توص نیا

در شعر  ياو اسطوره ينید يهاتیشخص يبندپژوهش ضمن کشف و طبقه نیاست. در ا
قرار گرفت.  يشاعر مورد بررس يمقاومت ةشیارتباط آنها با اند ،يابوطالب مظفر دیس يداریپا
پرداخته و  ياو اسطوره ينید يهاتیشخص ينیکه شاعر به بازآفر دهديم نپژوهش نشا جینتا

 يغنابخش يراستا برا نیداده، و در ا وندیجنگ پ نیامروز يهاتیرا با واقع نیروزید يالگوها
جامعة  يزاخفقان يبا فضا يمقاومت شةیاند وندیآن، و پ يزبان يهابه شعر و دلالت يادب

 يسازتیو هو يخدمت به موضوع ادب يبرا هاتیشخص نیا يخواندر تلاش به فرا ،يافغانستان
 آن است.

 ،يااسطوره يهاتی،  شخصينید يهاتیافغانستان، شخص يداری، شعر پافراخواني ها:واژهکلید
   .سید ابوطالب مظفري

                                                 
 31/01/1400 تاریخ پذیرش مقاله:                      15/06/1399تاریخ دریافت مقاله: 

  دانشگاه خلیج فارسدانشجوي دکتري زبان و ادبیات عربي 
   :نویسنده مسئولnzare@pgu.ac.ir 
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 مقدمه  . 1

بسیار مهمي  ةدر متون شعري معاصر مسئل ياو اسطوره ينید يهاتیشخص فراخواني
بخشي متون ایفا در تأثیرگذاري و پویایي و اصالت ايبرجستهدبي زیرا ارزش ا ؛است
اي درون ساختار شعري معاصر است. نظم ویژه ةکند. این ابزار بیاني، پدیدآورندمي
همگان  رشیکه شناخته شده و مورد پذي، سنت يهاتیشاعر معاصر با استفاده از شخص»

رباط،  ينیو حس يفی)س «پردازديجامعه م يکنون يهاتیواقع میمستق ریغ انیاست به ب

 يکه با فراخوان است ياز آن دسته شاعران متعهد زینسید ابوطالب مظفري . (102: 1394
 است. پرداخته شیخو يدر آثار ادب يمقاومت يهاشهیاند انیبه ب يسنت يهاتیشخصاین 
رتباط تنگاتنگي با رمز اسید ابوطالب مظفري ها در شعر کارگیري این شخصیتبه

این نوع ابزار بیاني، نزدیکي شاعر به تاریخ ملت و سنت خویش کاربست  ةدارد. لازم
و  ينید يهاتیشخصرو ایناز هایش توانا باشد؛ است تا در آشکار ساختن اندیشه

به شیوة هنجارشکني دربردارندة دلالتها و افقهاي معنایي جدیدي هستند تا از  يااسطوره
و قصیده را از بیان خطابي و تعبیر مستقیم دور  و ذاتي شعر معاصر بکاهندغنایي  بُعد

سید همواره در دو حوزة معناگرایي و تصویرآفریني اشعار  هاتیشخص این سازند.
در  است باعث شدهنیز و این دو ویژگي ادبي  نداهنقش مؤثري ایفا کردابوطالب مظفري 

 مورد توجه قرار گیرد.  د کارآمسرایندگي به شکلي مطلوب و فرآیند 
شعر عنوان پشتوانة غني ادبي شاهد تحولي بنیادین در به هاتیاین شخصکاربست 

 يبراها و ابزارهاي جدید زیباشناسي کارگیري آنها از پایهکه بهطوريبه بود يداریپا
براي شکوفایي شاعران ملتزم معاصر و ، دش يداریپاادبیّات  مونهايمض انیدر ب دیتأک
عر و چند لایه ساختنش با زباني نمادین و متناسب با نیازهاي امروزین هر جامعه بر ش

پایداري، اشعارش را از خطر  و مضمونهايعناصر با تلفیق این  يمظفر آنها تکیه کردند.
 یکنواختي و کرختي نجات داده و به این مفاهیم، ابعاد فرازباني و فراملیتي بخشیده

را  آن یيایو پو يوجه انقلاب ،میگونه مفاهنیر در پرداختن به اشاع ن،یافزون بر ااست. 
 است. همواره در نظر گرفته

 له بیان مسأ1-1
خلق مضمونهاي تازه و تصاویر بکر از ویژگیهاي در هاي سبکي و نوآوري حفظ ویژگی

ز خلال ا يابوطالب مظفر دیس نیك مشهود است کهچنین هم .بارز این شاعر است
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و استعمارگران رسوا ساختن در  ياو اسطوره ينید يهاتیصشخ فراخواني
ساختن مردم مسلمان افغانستان و  داریبجهاد در راه خدا و  ي فریضةزسابرجسته
نشاندة آنها و هاي دستمهرهي مستکبران و احتمال يهابیمنطقه از آس گرید يکشورها

شعر  قیعم میا مفاهو مخاطب را ب کرده فایا یينقش بسزاي خودباور یةروح جادیا
 يهاتیشخصحضور چشمگیر  .ساخته است آشنایش فکر يهاسرچشمه وپایداري آن 

کارگیري ي و بهمتلقبا کارکردهاي نمادین و تأثیرگذاري فراوان بر  ياو اسطوره ينید
سید ابوطالب برجستة شعر مقاومت  يهایژگیواز  آنهاهاي مختلف در بازتاب شیوه

   .درويشمار مبهمظفري 

 های پژوهش پرسش 1-2
و با تکیه بر  توصیفي تحلیليي که با رویکرد نگارندگان این جستار درصدد هستند

در  ياو اسطوره ينید يهاتیشخص فراخواني و بررسي لیاي به تحلمطالعات کتابخانه
عقاب چگونه » وانیآنها در د نینماد يو نقشها يابوطالب مظفر دیس يداریشعر پا

  پاسخ دهند:  ریسؤالات زو به  بپردازند« میرد؟مي
    است؟ بهره جسته شیخو يداریدر اشعار پا یيهاتیاز چه نوع شخص شاعر -1
 ست؟یچ هاتیاین شخص يدر فراخوان يابوطالب مظفر دیس شیگرا لیدلا -2
افزودن به بار  يبرا ياو اسطوره ينید يهاتیشخص فراخوانيچگونه شاعر با  -3
  است؟  بهره جسته شیخو يداریشعر پا يرگذاریو تأث یيمعنا

 پیشینة پژوهش  1-3
 يابوطالب مظفر دیسشعر و ادب که در مورد  گفت دیپژوهش با ةنیشیدر باب پ

 است: به این شرح نوشته شدهها و مقالاتي نامهپایان
با  يداریپاادبیاّت شاعران افغانستان به  دگاهید» نامةانیپا ،يمظفر اشعار نةیدر زم

و  يابوطالب مظفر دیس ،يلیالله خل لیخل ،يمحمدکاظم کاظم يهابرسروده دیتأک
انجام  يلیدر دانشگاه محقّق اردب (1395)منامن  ياز زهرا انام «يدیسع فیرضا شرمحمد

کشور افغانستان آغاز  يو فرهنگ ،يخیتار ،یيایجغراف يبا معرف نامهانیپا نیاشده است. 
 شجراخ در داخل کشور و آن يداریپاادبیّات  ژهیوافغانستان ب دیو جد میقدادبیاّت گشته، و 
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 نیا رعش در را يداریپاادبیّات  مونهاياز مض يقرار داده، و بخش اندک يرا مورد واکاو
   عران نشان داده است.اش

بررسي تطبیقي ادب پایداري در شعر شاعران معاصر ایران، افغانستان و »ة نامپایان
در دانشگاه علامه  (1390)عبدالمجید ارجمندي  از« 1382تا  1357هاي تاجیکستان سال

نامه به تحلیل و بررسي عوامل مؤثر در ظهور . این پایانشده استدفاع  طباطبایي
 هاي پایداري در شعر شاعران این کشورها پرداخته است.    جلوه

مقاومت و ادبیّات بر  هیشعر معاصر افغانستان با تک يبررس»با عنوان  زین يامقاله
کنگرة در  (1395)کمالوند  يلیاز ل «رانیدر ا تیمشروط يداریپاادبیاّت با  یيهمسو

شعر معاصر افغانستان  يشده، که به واکاو نوشته يعلوم انسان ،يعلوم اسلام يالمللنیب
و  خواهیشاعران آزاد يو انسجام فکر ،آن پرداخته يو اجتماعي اسیو تحولات س

شعر مقاومت  ةیبر پارا  شعر معاصر افغانستاني ژگیو یيوشن، و از سورا ر زیستظلم
  است. کرده حیتشر

مقایسة اشعار محمود درویش، جبران خلیل جبران و ابوطالب » اي با عنوانمقاله
در  (1396)علیرضا حسیني و الهام بهروز  از« مظفري با استفاده از نظریة کیت جانسون

 با محوریت شهداي دانشجو استان خراسان شمالي ادبیات مقاومتنخستین همایش 
که هر یك از شاعران با  کندمينکته را روشن  نیانوشته شده است. نتایج پژوهش 
جامعة آماري برابر و  ،ياز لحن حماس يبرخوردارکاربست هزار واژة مقاومتي و 

  اند. هاي شعري خویش مواح کردهیکساني را در مجموعه
پژوهشي در ارتباط با موضوع این  متأسفانهراوان نگارندگان، با وجود جستجوهاي ف

و  ينید يهاتیشخصو واکاوي  يبررسجستار پیدا نشد و پژوهش به همین دلیل با 
و ذکر ابزار شاعر در آن ي و تحلیل ابعاد مقاومتي مظفر يداریدر شعر پا يااسطوره

از پژوهشهاي پیشین  ها و دلایل گرایش وي به این پدیدهکارگیري این شخصیتبه
  شود.متمایز مي

   پژوهشاهمیت و ضرورت  1-4
شعري است مؤثر  اریبع الهام بسامنیکي از  يااسطورهو  ينید يهاتیشخص فراخواني

دربرگیرندة بسیاري از  هاتیشخصاین که در ادبیاّت پایداري جایگاه والایي دارد. 
تماعي و فرهنگي هر ملّت هستند. پندهاي اخلاقي و معاني و ارزشها و هنجارهاي اج
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که حاوي مضمونهاي پایداري،  يمظفر اشعار يدرصدد است تا با بررس روشیجستار پ
گامي ، ویژگیهاي شخصیتي و تجربه شخصي، عوامل فرهنگي، اجتماعي و عقیدتي است

 يااسطورهو  ينیددر جهت شناخت و رمزگشایي از شیوة عملکرد عناصر  مؤثرجدي و 
 میدربردارندة مفاهنیز  يابوطالب مظفر دیساشعار  نکهیبه ابا توجه ردارد. در شعرش ب

و  ياسلام دیعقا جیپژوهش را ترو نیا گرید يضرورتها توانياست، م يو قرآن ينید
در برابر  يستادگیمجاهدان به ا قیافغانستان و تشو پناهيدفاع از ملّت مظلوم و ب

 دانست. يستیترور و نکوهش اعمال ياستکبار جهان يقدرتها

 پژوهش ینظر یو مبان میمفاه 1-5
 مقاومت ادبیات 1-5-1
 گرانیو تجاوز به د دنیدر جهت جنگ یيزورگو زةیکاربست غر يمعنابه مقاومت

آن با همة  يو سرکوب با شر و فساد رویارویي و يبلکه دفع آزار و زشت ست،ین
جمعه، ر.ک. )است  میقرمستیو غ میصورت مستقممکن و در دسترس و به يهاوهیش

شعر مقاومت، »: گویدي ميریمحمدصادق بص ي،داریپا شعر فیدر تعر. (52و  51: 2007
نظام حاکم  يهاآن در جهت منافع وخواسته يشعر متعهد و ملتزم است که محتوا ينوع

 ،يری)بص« شود انیب لیتخ ةنیدر زم يبر نوآور هیبدون تک ح،یصر يمستبد نباشد و با زبان

مسلمان  يهاتو وضع اسفبار حاکم بر مل يو اجتماع ياسیس يخفقانزا طیشرا. (20 :1376
ي، و این بدین داریپا اتیشاعران معاصر به ادب شیگرا يجهان از جمله عوامل اصل

 وستهیسخن پ ریتأث يول ؛شوديسلاح به عرصة جنگ محدود م ریتأث»دلیل است که 
با عنایت به این تعاریف ادبیات . (30: 1394 اد،نژيریو ام يلنگرود بویه)آل « ادامه دارد

با رویدادهاي جنگ  میرمستقیغ یا و میمستق توان گفت که شاعر متعهدي کهپایداري مي
بیافریند؛ از  يداریپا اتیادباي در زمینة تواند آثار ادبي برجستهمي در ارتباط است،

گیري شعر شکلشرط ضروري  ،تسلط دشمن ةدر حوز رو حضور فیزیکي شاعراین
؛ اندمقاومت نیست و حتي خلاف این امر را نیز ادیبان و اندیشمندان به اثبات رسانده

دلیل چشیدن طعم تلخ به باشدتسلط دشمن  ةدر خارج از حوزکه چون شاعر زماني
را در سراییدن شعر  يدو چندانتوانایي  ،ششانیهمک زندگي وضع اسفناکغربت و 

بر این موضوع تأکید در  يشاعر مهاجر افغانستان ،ريمظفي خواهد داشت. داریپا
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شود و این دو نیز مقاومت شامل دو بعد اصلي یعني جهاد و هجرت مي»گوید: مي
، چهرقاني)«توان مقاومت گفت و هجرت را نادیده گرفتاجزاي خاص خود را دارد. نمي

1396 :11.) 

 ایداری  پ شعردر ی او اسطوره ینید یهاتیشخصفراخوانی  1-5-2
و خفقانزاي سیاسي و اجتماعي و وضع اسفبار حاکم بر ملتهاي مسلمان ناگوار شرایط 

 يهاتیشخصکاربست جهان از جمله عوامل اصلي گرایش شاعران متعهد معاصر به 
شاعران و روشنفکران  ،در چنین اوضاع آشفته و نابساماني»ي است. ااسطورهو  ينید

محکوم به سکوت که طوريبه مقاومتي خود را بیان کنند هايتوانند مستقیم اندیشهنمي
 ،زایدعشري )« شودسنگیني هستند و تجاوز از آن به بهاي از دست دادن جانشان تمام مي

 ي  هاتیشخصي فراخواندلیل شاعران معاصر در رجوع به میراث  بدین(؛ 33و  32: 1997
تا بتوانند در وراي آن از خشونت مقاومت، اهتمام دوچنداني از خود بروز دادند ن  جریا

اند که سرزمینهاي اسلامي را غصب کرده و تجاوز استعمارگران سنگدلي در امان بمانند،
کلماتي  به منزلة هاتیشخصاین »بپردازند.  شانیآزادو به بازتاب تأثیرگذار رنج و عدم 

هاي در انتقال داده تواننداي برخوردارند و ميهستند که از توان تفسیر و تحلیل چندگانه
ثر واقع شوند به شرطي که فرایند انطباق ابعاد تجربة شعري ؤذهني شاعران و واقعیت م

ي هاتیشخصاین از  يریگبهره. (26: 1388، )حصاوي« شاعر به شایستگي صورت پذیرد
؛ داده است وندیپ ریسرشار از الهام و تأث ي، تجربة شاعران معاصر را به منبعهبلندمرتب

از قداست  يرنگ ،جان مردمدل و در  يشگیحضور زنده و هم لیدلبهآنها  يهاداده اریز
 .به خود گرفته است

  سید ابوطالب مظفریو آثار ادبی  زندگیبه  ینگاه. 2
پس از  به جهان گشود. دیده در روستاي باغچار "1344"سید ابوطالب مظفري در سال 

 ناگزیر به مهاجرت به "1359"و در سال علمیه شد  ةابتدایي وارد حوز ةمرحلپایان 
 مشهد شد. ةعلمی ةوارد حوز "1361" سال در و پاکستان شد و پس از آن به ایران آمد

به « هنري ةحوز» در انتشارات "1364"در سال « بلخ ةسوگنام» او با عنواناولین شعر 
آثار جدید او هایي از این کتاب و به انتشار گزیده« نیستان»سپس انتشارات ؛ چاپ رسید
عقاب »بخشي از کتاب  اهتمام ورزید.« ادبیات معاصرة گزید»نام اي بهدر مجموعه
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است که به  شقصایدجدیدترین حاوي کتابهاي اول و دوم او و « میرد؟چگونه مي
را در ش دیوان مظفري قسمت اعظم. چاپ رسید ادبیات به ةپیشنهاد دوستانش در خان

سروده در برابر نیروهاي استعمارگر خارجي افغانستان بیان پایداري و رشادت مردم 
ذکر است که نویسندة اول مقاله طي مصاحبة لازم به .(8و  7: 1390 ،يمظفرر.ک. ) است

، به این نتیجه 1399مورخ سوم مهرماه  ،سید ابوطالب مظفريبا شاعر  هچهره به چهر
فعالیت « يدردُرّ »ة فصلنام لمسئو ریو مد ریسردبعنوان به 1376رسید که ایشان از سال 

شاعر طي حدود ، یافت رییتغ «خط سوم»به  1380در سال  مجلهنام  کهنیااز بعد کرده و 
از سن  سید ابوطالب مظفريعضویت فعالي داشت. فصلنامه  نیاده سال همچنان در 

جدي وي  ؛ اما حضورکرددر جهاد افغانستان شرکت صورت پراکنده به (1357)نوجواني 
که شاعر  ذکر است انیشاگردد. برمي 1373تا  1370 بهة حق علیه باطل به سالهايدر ج
اي نیز فعالیتهاي فرهنگي گسترده، جهادمیدانهاي در  يکسب افتخار رزمندگبر علاوه

 تیولادر  ویراد يانداز راه ش درثرؤمتوان از نقش باره مياین درکرده است که 
 یاد کرد. «مروزین»

شکل  شیخو پدر قیو به تشو يکودکهمان از  يمظفر عهد ادبيتو سنگ  ربنایز
« معاصر اتیادب» ةخود با مجل يهااز مصاحبه يکیموضوع را در  نی. شاعر اگرفت

عنوان به شاهنامه ة وي به؛ اما علاقشاعر بودنیز  يمظفر بزرگ  پدربازگو کرده است. 
ر  ایشان پدیعني در کنار  اشهیاول يتیترب طیمحاز  يو حماس يمل ،يفرهنگ ايةپشتوان
و  فارسي داشتبه تاریخ و ادبیات ة شدیدي ذوق و علاق يمظفرر  پدگرفت. نشئت 

. این امر سبب شد که استواري با آن داشتارتباط و  خواندشاهنامه را خیلي خوب مي
 ،ة فردوسيشاهنام مهمترین و معتبرترین متون ادبي مثلشاعر از نوجواني به مطالعة 

مظفري از  (.58: 1396 ،يمظفرر.ک. ) همت بگمارد حافظ، بوستان و گلستان سعدي وانید
ها و زمین و اطلاع از اهداف و برنامهطریق آشنایي با تمدن و فرهنگ و ادب ایران

ایران  ةهاي علمیدستاوردهاي انقلاب اسلامي ایران و مطالعات ژرف مذهبي در حوزه
ي را در او اسطوره ينید يهاتیشخصبسیاري از  کریم، توانستقرآن ةبویژه در زمین

سان شعرش عرصة ظهور و حضور بدینفرا بخواند؛ « میرد؟عقاب چگونه مي»دیوانش 
ي با کارکردهاي سیاسي و اجتماعي است که براي ااسطورهو  ينید يهاتیشخص
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در پاسخگویي به نیازي مبرم پدید آمده است و قصد دارد روح بیداري و پایداري را 
کند از ي سعي ميابوطالب مظفر دیسجان افسرده و نژند انسان امروزي زنده نگه دارد. 

اي ي، روح مقاومت و امید به آیندهااسطورهو  ينید يهاتیشخص رهگذر فراخواني
بهتر را در میان مردم افغانستان زنده کند و همگان را به ایستادگي در برابر دشمن 

 انگریبا هتیشخصاین  میمفاه فحواي است که يادآوری انیشاریشه فراخواند. بي
و ارزشها و  ياست که معان يابوطالب مظفر دیسدر شعر  يداریپا يهاشهیاند

 اند.در نهان خود گنجانده ياریبس يو فرهنگ ياجتماع يهنجارها

 ی ابوطالب مظفر دیس شعردر  ینید یهاتیشخص .3
روند؛ شمار ميق و الگوهاي بشریت بهسرمش (ع)و اهل بیت (ع)از دیرباز پیامبران

سازد که با ، وقایعي را نمایان مي(ع)مة اطهارئو ا (ع)مراجعه به تاریخ پیامبران منظورنیبد
ها و مکانها ارتباط تنگاتنگي دارد. پیامبران با معجزاتشان کارهاي همة دوره

نمایانگر شر و پلیدي  اي انجام دادند و همواره با گروهي در تقابل بودند کهالعادهخارق
اي را بنیان هستند و هدفي جز آزار و اذیت آنان نداشتند تا آنجا که دو طرف قصه

. است زاتشیبا همة عناصر و تجه نیخون ينبردنهادند که ترسیمگر میدان 
شاعر متعهد  و مجاهد راه خدا هستندشامخ ها در مقام در این قصه ينید يهاتیشخص

و براي کاربست آنان  ،شودو متون دیني با این پهلوانان آشنا مياز طریق أنس با قرآن 
 کند.در شعرش اقدام مي

ها به این شخصیت فراخوانيمظفري نیز از آن دسته شاعران متعهدي است که به  
 يفراخواناند. شاعر با هاي مقاومتي خویش در آثارش پرداختهمنظور بیان اندیشه

و آنان را  ،پرداختهافغانستان ادري در میان مردم ي به تقویت حس برنید يهاتیشخص
 نیکاربست ا است. هاي کتاب آسماني بیدار ساختهاز خواب غفلت نسبت به آموزه

را غنا آن کرده و ساختار  تیتقو یيمعنا يدلالتها شعرش را با يفضا هاتیشخص
 است. دهیبخش

شویق رزمندگان براي بیان مقاومت در برابر دشمنان و تسید ابوطالب مظفري 
در جهاد با متجاوزان، انسانهاي شجاع و فداکار و جانباز را الگوي خویش افغانستاني 

 ،هاي دیني اهتمام ورزیدهبسیاري از شخصیت فراخوانيرو وي به ساخته است؛ از این
عنوان ابزار ادبي در اشعارش پرداخته است. مظفري از میراث قرآني بهآنها و به تمجید 
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هایي را ة مخاطب بهره برده است. شاعر شخصیتکنندو تأثیرگذار و قانع الهامبخش
 يهاتیشخصگزیند که با تجربة شعریش تناسب دارند. در ذیل به پربسامدترین برمي

کارگیري و نیز میزان تأثیرگذاري آن بر در شعر پایداري این شاعر و چگونگي به ينید
 پردازیم.   ي ميمتلق

        (ع)حضرت یوسف 1-3
سید ابوطالب مظفري دیني در شعر پایداري  يهاتیشخصاز جمله  (ع)یوسفحضرت 
 (39: 1392و همکاران،  روشنفکر) «پناهي است، تنهایي و بيکه نمادي از معصومیت»است 

با خیانت برادران سر از چاه عمیق درآورد. شاعر این شخصیت را به این دلیل  که
و اسفبار ملت افغانستان در زیر سایة استعمارگر شباهت  برگزید که به اوضاع نابسامان

لان حکومتي در رسیدن به سئودارد. مظفري در این میان از نفاق و طمع برخي از م
طور محض نزدیك شدن به پیروزي بهو نیز ترک موازین اسلامي به ،مناصب بالاتر

که واژگان شاعر این  پناه افغانستان استبيرمز مردم  (ع)کند. یوسفشدید انتقاد مي
 گونه به ترسیم آن پرداخته است:     

 تس  ا هدم  آ ناج   هب  موت  حم يدن  ب نآ نم  رد
 

 تس  ا هدم  آ ناغ  ف هب   نادن  ز بش   زا مفس  وب 
 

 م   ن ت   ن ها در آن وسوس   ه ةش   عل نیآخ   ر
 

 م ن پرسشي از س ر ش ب ت ا ب ه س حر ب ا م ن  
 

 ؟ت ای  ن جام  ة خ  ونین س  ر چ  اه افت  ادهچیس  
 

 ؟ه افت  ادهب  ر گ  ردة را کیس  ت ای  ن م  رده ک  ه 
 

 ؟ماه که در هالة خود محو شده استکیست این 
 

 ؟کوه که در نالة خود محو شده استکیست این  
 

 ؟شیر که از شور ش کار افت اده اس ت کیست این
 

 ؟تاین گل سرخ ک ه از چش م به ار افت اده اس  
 

 (. 90: 1390مظفري، ) 
این  به شودسورة یوسف پیوندي مشاهده مي 5و  4با برخي از آیات  ةسروداین 

دلیل که شاعر به سرزنش بانیان اوضاع آشفتة مردم افغان پرداخته است. وي اعتقاد دارد 
اند و با خیانت به هاي قرآني و اسلامي را فراموش کردهولان افغان، آموزهئکه این مس

دلیل حسادت به برادرشان که به هستند (ع)هموطنان یادآور برادران حضرت یوسف
 خیانت کردند.

در خیانت برخي آنها و به بازتاب  ،از این حوادث الهام گرفتهوطالب مظفري سید اب
و  نیز  نفاق و حرص آنان براي رسیدن به برخي  ولان افغان نسبت به کشورشئمس
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 ،مناصب قدرت و ثروت پرداخته است. ابزار موفق شاعر در این تصویرپردازي
هاي ذکر شده با ذکر واژگاني مانند هاي ادبي فراوان است. وي در بندگیري از آرایهبهره

چنین با و ناله و هاله جناس ناقص اختلافي را بخوبي آفریده است. هم چاه و راه
ها به آتش، گرماي خاصي به جو و تشبیه وسوسه، کاربست آرایة تشبیه در بند سوم

 سرودهدروني بخشیده است. تکرار آرایة استفهام انکاري نیز بر موسیقي  دهیقصحماسي 
 افزوده است.

    (ع)حضرت نوح 2-3
رود. شمار ميها و مشکلات بهرمز صبر و تلاش با وجود سختي (ع)حضرت نوح

 (636: 1395، و همکاران نجفي)« در دعوت خود پایدار و داراي روح استقامت بود (ع)نوح»
و اما با الهامي که از جانب خدا به ا ؛به دعوت قومش پرداخت سال 950که طي طوريبه

به  از فرمان حق معروف بودندسرپیچي الهي بر قومش، که به  اتمام حجّترسید و با 
ساختن کشتي پرداخت تا مؤمنان را حمل کند و همگي مشرکان را با عذاب الهي به 
هلاکت برساند. سید ابوطالب مظفري نیز رؤیاي سرزمیني بدون ظلم و استبداد را در 

همواره شعرش  ،پرسش و ناامیدي و حیرت استشاعر که سرشار از  خواب دیده بود.
ترسیمگر سرزمیني است که از تجاوز اشغالگران رنج کشیده و در ماتم عزیزان از 

در پي  تیشخصاین  فراخوانياش سوگوار است. شاعر در بندهاي ذیل با رفتهدست
یي بیدارسازي و هشدار دادن به مردمان افغان است که خواهان رسیدن به آزادي و رها

رو فریاد نهیبش از این؛ داندانگیز ميها هستند. شاعر سراسر افغانستان را فتنهاز فتنه
 براي عبور از دامهاي استعمارگران است.

 خیز ش ده اس تتنور حادثه امشب ش راره

 

 تیز شده است ،فتنه تیغ ترین خوردهو زنگ 

 

 دی   و دمَتن   ور فتن   ه، تن   ور دمی   ده از 

 

 بان گ غری وتنور وحش ي طوف ان، تن ور  

 

 تن   ور ن   وح، تن   ور ز ق   وم دل کن   دن

 

 کن  دن لتن  ور کش  تي و لنگ  ر ز آب و گ    

 

 به دست فاجع ه س نگي در آس مان دی دم

 

 و م  اه را چ  و پلنگ  ي در آس  مان دی  دم 

 

 بینمچ ه م ي... لهیب فتنه بزرگ اس ت آن

 

 بینمة گ  رگ اس  ت آنچ  ه م  يکلّ  س  تاره  

 

  (94و  93: 1390)مظفري،  
ها و بلاها در افغانستان است. آنجا که مردم تمام ج فتنهاین سرودة ترسیمگر او

گذارند و از دامي به دام دیگر گرفتار سر مي لحظات زندگیشان را با ترس و دلهره پشت
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 واژگاني مانند و است شده تکرار بار سه "فتنه" ةواژ و بار هشت "تنور" ةواژشوند. مي
اعتمادي و بيفضاي بر حاکم بودن  پیشین ةنیز در کنار دو واژ "دیو، حادثه و فاجعه"

دیو در این شعر مقاومتي، نمادي از  .کندافغانستان دلالت مي ةجامعدر  وحشت و رعب
سید ز این رهگذر ا .(65: 1390و همکاران،  روشنفکر)« دشمن و قدرتي کور و درنده است»

ند تا مردم را در دامي (ع)اش را سخت نیازمند رهبري همانند نوحجامعهابوطالب مظفري 
ها هشیار سازد. شاعر راه رویارویي با دشمنان و گذر از مسیر پر پیچ و هئبرابر این توط

 داند. خم  مبارزه را در تکیه بر اصول دیني و الگوپذیري از پیامبران الهي مي

  (ع)حضرت موسی 3-3
ساني به نکوهش ک« چون بر سر گور خود ننالیم؟»در مثنوي سید ابوطالب مظفري 

پرداخته است که از حمایت رزمندگان افغانستاني دست برداشته، و با دشمنان بیگانه 
فرهنگي و دیني بر ضرورت جهاد ، هاي سیاسياند. مظفري در همة زمینهتباني کرده
پرداخته که به مبارزه  (ع)و از این رهگذر نیز به فراخواني شخصیت موسي کندتأکید مي

رود. شاعر، شمار ميه بهرزمندر است و رمزي براي هر اش مشهوبا فرعون زمانه
بردن مجاهدان را با انتخاب الگوهاي نیك و مبارز به جهاد با استعمارگران و از بین

 کند: ي و ناپاکي ترغیب ميدیپلهرگونه مظهر 
 خندی    د کس    ي س    ر م    زارش

 

 بای    د ک    ه نشس    ت س    وگوارش 

 

 ،خندی  د ب  ه ش  ب ک  ه راه پیداس  ت
 

 یداس    تآن    ك س    حر و پگ    اه پ 

 

 ام م   ندی   ده ،ش   ب عی   د م   اه 

 

 ام م  نیعن  ي ک  ه ب  ه ح  ق رس  یده 

 

 جاس       تدورم اینراه  پایان       ة 

 

 ط   ورم اینجاس   ت ک   وه موس   ایم و  

 

  (82: 1390ظفري، )م                                                                                 
مظفري امیدوارانه به آزادي و رهایي کشورش از بندگي استعمار و استبداد چشم 

دباوري در میان مجاهدان دوخته است. واژگان این سروده در ترسیم روحیة امید و خو
بر پدید آوردن آرایة علاوه "سحر و پگاه"کند؛ واژگاني مانند کمك شایاني ایفا مي

است. ترکیب  آرایة تضاد را رقم زده" شب"تناسب با قرارگرفتن در نقطة مقابل واژة 
کند. وي در نیز بر وجود روحیة امید و خود باوري در شاعر دلالت مي "شب عید ماه "
  شهج نوید دهندة آغاز ،و کوه طور و با آفرینش آرایة تلمیح (ع)موسي د پایاني با ذکر نامبن
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 انقلابي توسط مردم افغانستان است. 

  (ع)حضرت یونس 4-3
سال مشغول دعوت قومش به خداپرستي  20در نینوا مبعوث شد و  (ع)حضرت یونس

قومش را  (ع)دادند. پیامبر بود؛ اما نپذیرفتند و او را مورد آزار و اذیت خویش قرار
گناه بزرگي را براي  ،با عتاب کردن پروردگارش (ع)نفرین، و آنان را ترک کرد. یونس

-590: 1383)ر.ک. بلعمي، خود رقم زد که به بلعیده شدنش طي سفر دریایي منتهي گشت 

فصل جدیدي از زندگي خود را  (ع)سبب شد که پیامبرآموز عبرتاین رویدادهاي (. 595
بیشتري از خویش به خرج دهد.  يبردبارتحمل و  روع کند و در مقابل فشارها،ش

مظفري در شعرش به این شخصیت پرداخته و از آن رمزي براي زندگي و تولد دوبارة 
نوید داده و ترس را در  افغانگونه پیروزي را به مجاهدان و بدین ،افغانستان ساخته

 وجود دشمنان افکنده است.  
 در سیاهي قصة گم شدن

 

 قصة یونس و کام ماهي 
 

 قصة شامگاه خماري
 

 سوختن، ساختن، رازداري 
 

 ارث شاهان گیسوبریده
 

 دردمندان غم نارسیده 
 

 یا نه، با هم بخوانیم یکسر
 

 قصة صبح و فرداي بهتر 
 

  (63: 1390)مظفري،                                                                          

به  دنیپس از رس ستانيشهروند افغانشاعر با خلق آرایة تلمیح به زندگي دوبارة 
به مردم سید ابوطالب مظفري ترتیب نیبدکند؛ مي اشارهدر برابر مستکبران  يروزیپ

افغانستان که سالها رنج و اضطراب و ترس از بلعیده شدن در کام استعمارگران بیگانه را 
 دهد.  فرا رسیدن صبح و فردایي دیگر را نوید مي، اندبه جان خریده

   (ع)علی حضرت 5-3
که خود را شاگرد و پیرو طوريبه دارد (ع)بیتارادة خاصي به اهل  سید ابوطالب مظفري

 سراید:  چنین ميورزد و اینداند و به این اقرار فخر و مباهات ميمکتب آنان مي
 . (84)همان:  علیّم يمرتض عةیدلبستة مشرب ولیّم/ من ش

 میترس شیرتمدایو ولا عیّبه مکتب تش را شاعر يوابستگ ،حیصر يبا زبانبند این  
از فرماندهان  (ع)مظفري با مرور رویدادهاي زندگي شخصي و سیاسي امام علي. دکنيم

، که سرمشق شایستة (ع)ها به حضرتخواهد که در همة زمینهمجاهد افغانستاني مي



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

18 
ره
ما
ش

71، 
ار 
به

14
00

 
 

 
 سیدابوطالب مظفری یداریدر شعر پاای دینی و اسطوره هایشخصیت فراخوانی                       

 
 

 

163 

      

 
 

 
 

  

صلح و مبارزه و شهادت است، اقتدا کنند؛ الگویي که در عمل بدون هیچ چشمداشتي 
. شاعر در قرار دادش را سرلوحة کار دگاریآفرب رضایت پاکباز و وفادار بود و جل

 گوید:مي« 2هبوط »مثنوي 
 راه  ي آرام  ش دری  ا ش  ده اس  ت ،و عل  ي

 

 فاتح خیبر نفس است که مولا شده اس ت  
 

 شب خوف به خیبر زده است ... پاس تیغي که 
 

 شعله افروخته بر خرمن ک افر زده اس ت  
 

 ... ک  ودک از خ  واب سراس  یمه دوی  ده دم در 
 

 کسي از شب او سر زده استکه ببیند چه  
 

 ت  ا رس  یده اس  ت کب  وتر، چ  ه س  بکبار ام  ا 
 

 ریخت  ه آرام، ول  ي پ  ر زده اس  ت دان  ه را  
 

 محراب، ش ق از هیب ت پیش اني اوس ت فرق  
 

 افشاني اوستکربلا، عرصة یك صبح گل  
 

 (92و  91)همان:                                                                                   
دگان به پیشین، تشویق رزمن بنددر  (ع)هدف شاعر از ترسیم شخصیت حضرت علي

محض نزدیك شدن پیروزي خاموش نشود، بلکه در جهادي کوبنده است که آتش آن به
در رویارویي با استبداد و  (ع)گونه که امام عليهمان ؛همة ابعاد اجتماعي تداوم یابد

در سید ابوطالب مظفري استکبار در طول تاریخ آتشفشاني فروزان بوده است. شاهکار 
 "تیغ، فاتح و خیبر" ان است. وي در کنار واژگان حماسي مانندچینش واژگان کاملا نمای
سود جسته است. شاعر در " بار، دانه و پر زدنکبوتر، سبك"از واژگان لطیفي از قبیل 

و توصیف صلابت و توفندگي ایشان در میدانهاي  (ع)سیاسي امام علي بُعدکنار ترسیم 
شگي او را در توجه یکسان به پیاجتماعي او نیز اشاره، و عدالت بُعدجهاد به 

 کند.    مستمندادن و اغنیا ترسیم مي

  یابوطالب مظفر دیدر شعر س یااسطوره یهاتیشخص .4
رو منبعي شود؛ از اینها به تاریخ انسان و ادراکش از جهان مربوط ميمضمون اسطوره

گیري شکلهاي آنها نسبت به هستي و غني براي واکاوي تفکر انواع ملتها و دیدگاه
شاعر معاصر در مراجعه به »هایي همچون مرگ و جاودانگي است. جهان، و پدیده

ها برون آمده از دل اسطوره يدادهایو رو اتیجز در موارد اندک به جزئ ریاساط
« را دارد يو گستردگ رییتغ ، توانتیروا دلیل و حوادث به اتیجزئ رایز ؛پردازدينم

در بسیاري از موارد سخت  هااسطورهفهم کامل از مضمون  رسیدن به .(72: 2004)بلحاج، 
تر و تاریکتر هاي شناخت پیچیدهها نسبت به دگر حوزهزیرا اسطوره ؛و دشوار است
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در گذشتة بسیار دور و در عین حال در دنیایي گسترده و عجیب حضور ریشه و  است
 دارد. 
کار گیرد، ناگزیر از به اي را در شعرشبراي اینکه ادیب بتواند شخصیت اسطوره»

اي اجازه شرح و توضیح را به زیرا امکانات هیچ اسطوره ؛فهم ابعاد شخصیتي آن است
کارگیري را را بفهمد و ضرورت نیاز ادبي این بهآنها دهد مگر اینکه محتواي ادیب نمي

سرشار از عناصر سید ابوطالب مظفري  شعر .(176: 1997، )عشري زاید «احساس کند
جایگاه ممتازي را در ، برگرفتن بخشي از بناي عظیم ادبشاي است که با دررهاسطو

است. در این میان شاعر بیشتر بر ویژگیهاي  ساختار شعرهایش به خود اختصاص داده
فکري و وظائف ها و حقایق روزمرة عصرش تکیه کرده است. مظفري مشترک اسطوره
را در شعرش بخوبي نمایان ساخته است.  آنهاکارگیري ها و کیفیت بهزیبایي اسطوره

اي در جانبخشي به اغراض شعري و غنابخشي آثار هاي اسطورهفراخواني شخصیت
بسیار سهیم بوده است. شاعر با این کار در قانع  ،يمتلقبر  ي و تأثیرگذاريمظفر يادب

ري کردن مخاطب و هماهنگ ساختن فریاد اعتراض خوانندگان با فریاد پهلوانان اساطی
 نیپربسامدترخوب عمل کرد. ذیلاً  ياستکبار يقدرتها يافکنتوطئهدر رویارویي با 

 شود:بررسي مي شاعر نیشعر ا اياسطوره يهاتیشخص

 ای پرندگان اسطوره 4-1
که مورد توجه شاعراني از ملیتهاي مختلف  اي هستندققنوس و سیمرغ، مرغان اسطوره

اند. ذکر شدهسید ابوطالب مظفري مرتبه در شعر  به ترتیب یك و دوو  اندقرار گرفته
ي مددرسان رزمندگانپایداري نماد پهلوانان و ادبیّات در  يااسطورهحضور این پرندگان 

با « نسل مشرقي»سازند. شاعر در غزل هستند که سرنوشت میدان نبرد را دگرگون مي
  سراید: چنین مي و مقام والاي شهیدان يبلندمرتبگکاربست واژة ققنوس در توصیف 

 وجوکن   انسدوی   د یک   ي پرتش   نه ميلب

 

 کان شهسوار شرقي ما را کسي ندید؟ 

 

 ن! بخوان که همین یك دو شعله بعدققنوس م

 

 ش  ود پدی  د از آت  ش ت  و ب  از مي 

 

  (14: 1390)مظفري،                                                                                            
اي ة، شهید را به ققنوس تشبیه کرده است؛ پرندهسروددر این سید ابوطالب مظفري 

کند و هنگام مرگ با بال و پر زدن و تولید آتش، ه سالهاي بسیار زندگي مياي کاسطوره
آورد. این شعر به جانبازي سوزاند و از خاکسترش ققنوس دیگري پدید ميخود را مي
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جان بر کف دیگر اشاره رزمندگان مجاهدان افغانستاني و پر شدن جاي آنان توسط 
 کند.   مي

زیبایي در  ةسرود ،«3سوگنامة »ن عناصر در قصیدة کارگیري فراوان ایمظفري با به
خلق کرده است. در  ،یکي از رهبران جهاد افغانستاني« عبدالعلي مزاري»گرامیداشت 

این میان حضور واژگاني همچون هدهد و سیمرغ در کنار یکدیگر جلوة دیگري به 
 است. شعرش بخشیده
 ق  دم م  ن، سپیدپیش  انه!/س  مند خوش

 

 ب  ه قص  د خان  هبب  ر مس  افر خ  ود را  

 

 که نمانم ب ه قع ر چ اه، اي ی ار! مروّتي

 

 راه، اي ی ار!کرامتي ک ه نیف تم ب ه نیم ه 

 

 ش  کار!بت  از، هده  د راه آش  ناي قاف... 

 

 مرا به حضرت سیمرغ ای ل م ن برس ان  

 

 (102)همان:                                                                                                     
تا حد در شعر مظفري  مرغیساسطورة  که کاربست مشهود است نیك نجایاز ا

سازد. شایان یادآوري است که مي ذهن متبادر را بهانستاني رزمندگان شهید افغ يادیز
در شعر از بازخواني جایگاه  مرغیساش و بهره جستن از شاعر با خیالپردازي شاعرانه

راند و در اي در برابر اهریمنان زمانه سخن ميمثبت و مقام والاي انساني این مرغ افسانه
، بیشتر مانند مرغیسچهرة »که طوريبه گیردمعنوي به خود مي بُعداین راستا نیز شعرش 

و  50: 1399، پور)رضایي و کیوان« یدنما، رخ ميگرحکیمي فرزانه و پزشکي کاردان و چاره

خود را  ،چنین با کاربست صنعت تشخیص )سمند(همسید ابوطالب مظفري  (.51
ود است. بند در بند دوم نیز مجاز از سرمنزل مقص "خانه"خطاب قرار داده است. واژة 
بر تکاپوي  "نیفتادن به نیمة راه"و  "ماندن در قعر چاه"اي سوم و چهارم با تعابیر کنایه

کند در بند پنجم شاعر با شاعر در یافتن سرمنزل مقصود و هدایت یافتن دلالت مي
آرزومند رسیدن به پیر عارفي  ،تشبیه سمند به هدهد و نیز کاربست صنعت تشخیص

 رسد. اش به آزادي و آرامش ميایهاست که در زیر س

 رخش  4-2
در که حتي رخش با نوعي تیزپایي و هوش و فراست والا در شاهنامه وصف شده »

در سید ابوطالب مظفري  (.26: 1395، آبادي و سیف)مهر «رستم استز همراه نی مرگ
گیري کاربا به« 3سوگنامة » دةیدر قصدیوانش سه مرتبه از رخش یاد کرده است. شاعر 



 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

18، 
ره
ما
ش

71، 
ار 
به

14
00

 
 

  

 

 

166 

 

 

166 

166 

 

 
 

، فضاي حماسي قصیده را ملموس و گیرا ساخته است. وي با کاربست "رخش"واژة 
 این واژه در کنار واژة تازیدن براي دشمن رجزخواني کرد:

 وگو دارممن از گلوي عطش با تو گفت

 

 بت  از، رخ  ش غ  رورم! ک  ه آب  رو دارم 

 

 چو ابر گریه کنم یا چو رعد بخروش م؟

 

 دوش ممني که بیرق خورشید مانده ب ر  

 

 من  ي ک  ه وارث زخ  م س  یاه زنجی  رم

 

 مني ک ه  وارث هفت اد نس ل شمش یرم 

 

 ... مبادمان که نشینیم و گریه س از کن یم

 

 باز کنیم به پیش خصم، سر عجز و لابه 

 

 (100: 1390)مظفري،                                                                                          
 از فخر و مباهات شاعر در رجزخواني براي" من"شعري پیشین تکرار واژة  بنددر 

معناي نخست آن تشنگي و  :در بند اول ایهام دارد "عطش"ژة کند. وادشمن حکایت مي
و شاعر در ، معناي دومش شور و اشتیاق بند سوم نیز به آرایة تشبیه آراسته شده است

هاي پنجم و ششم نیز بار خود را به ابر و بار دیگر به رعد تشبیه کرده است. بند آن یك
و  "وارث زخم سیاه زنجیر"از قبیل ترکیباتي  ؛اي تیز استداراي چند تعبیر کنایه

به ترتیب کنایه از در بند بودن شاعر و ملت افغانستان زیر  "وارث هفتاد نسل شمشیر"
در بند آخر نیز کنایه از " عجز و لابه"یوغ استعمار و مبارزه با آنان است. ترکیب 

 ه است.التماس و خواهش و تمنا است که شاعر، مردم افغانستان را از آن برحذر داشت

 رستم  4-3
است که  يابوطالب مظفر دیس يداریدر شعر پا يااسطوره يهاتیشخص دیگررستم از 

آن را در دیوانش آورده که در این میان یك بار لفظ رستم و چهار بار مرتبه شاعر پنج 
زبان به شکوه « جنگل»است. شاعر در قصیدة  ذکر شده "و پورزال تهمتن"القابش یعني 
گشاید و جامعة جهاني را در فراموش کردن ملت مظلوم افغانستان سخت يو اعتراض م

غیرت و حمیت را در مخاطب  ،ايکارگیري واژگان شاهنامهگیرد و با بهبه باد انتقاد مي
گرداند و از این رهگذر فریاد و حس انسانیت را در او  زنده مي ،کندتحریك مي

 دهد:دادرسي سر مي
 رگ است اینجاگبزُ گذشت و  هگلّشب 

 

 هاي مرگ است اینج اگل نه که سایهجن 

 

 گل نه، سواران بلا صف در صف. جن..

 

 جنگ  ل ن  ه، حرامی  ان خنج  ر در ک  ف 

 

 اسیر رنگ و ری و اس ت اینج ا کاووس 

 

 خوان دیو است اینجاجنگل نه، که هفت 

 

 در دخم  ة ش  ب ب  ه ت  ار گیس  و بس  ته

 

 ک   و دس   ت تهمتن   ان جادوخس   ته؟ 

 

 (76و  75: 1390)مظفري،                                                                           
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گرگ، مرگ، حرامیان، خنجر و "شاعر در ایت بندها با استفاده از واژگاني همچون 
استعمار به ترسیم اوضاع نابسامان و آشفتة افغانستان که پرداخته چهرة نحس  "دیو

در سید ابوطالب مظفري است.  گسترانده یهسابر آن  هاي استکبارو قدرت يخارج
و  روشنفکر) «انسان آرماني و کامل است»دي از بازاري، رستم را، که نماچنین آشفته

تا بتواند جامعة افغان را از این اوضاع رهایي  کندفراخواني مي ،(60: 1390همکاران، 
، "صف و کف"، "گرگ و مرگ"هاي بخشد. بسامد زیاد جناس ناقص در میان واژه

 بخشیده است.  هسرودجلوة زیبایي به  "ریو و دیو"
به ترسیم اوج ، توانست از خلال تشبیه مزاري به تهمتن «3سوگنامة »در مظفري 

بپردازد و از این رهگذر مجاهدان را  دشمن هاييافکنتوطئهو  گرفتن برخي از خیانتها
دارد که در خواند و آنان را از خطراتي بر حذر به هوشیاري در برابر استعمارگران فرا

 کمینشان هست.
 ارگ   ذب   ه ه   ر کران   ه کمین   ي ز دی   و دام

 

 به احتیاط به هر خاک تازه گ ام گ ذار 

 

 خوان بی   رونتهمتن   ي ک   ه برآم   د ز هف   ت

 

 ولي ز چ اه ب رادر نب رد ج ان بی رون 

 

 ... شکست جوهر فردي که شأن م ردي داش ت

 

 یلي ز دای رة تن گ ن ام و ن ان بی رون 

 

 است خرُدکه مرگ بس « مزاري»... نمرده است 

 

 مردي از آسمان بی رون همّت به پیش  

 

    (98: 1390 )مظفري،                                                                                           
و  روزیپدر شعر قبلي، شهید مزاري را در نبرد با دشمنان سید ابوطالب مظفري 

اما او را گرفتار ناجوانمردي برخي از همکیشان دانسته است. وي  ،ترسیم کرده سرافراز
که مرگ در برابر مقام شامخش خرد و طوريهب این شهید را همیشه زنده توصیف کرده

ناقص میان  و جناس ،"گذار و گذار"هاي گیري از جناس تام میان واژهناچیز است. بهره
موضوع موسیقي متن را دلنشین ساخته است.  ،"نام و نان"و  "دام و گام"هاي واژه

داري در اسلام است که بنمایة آن شهادت و اعتقاد به زنده بودن شهید باور دیني ریشه
هاي دیني، گیري از اندوختهبا بهره شاعرست. هاي الهي ابرگرفته از آیات قرآني و وعده

شاعر قدم بمانند. خواهد ثابتافغانستان مي رزمندگانسازد و از شعرش را پربار مي
عتقاد به جاودانگي شهید بر پیشینة این ا است آورده "زنده بودن"را در کنار  "مرگ"

 وَلَا": است آمده ینچن عمران آل سورة 169 آیة درکند آن گونه که دلالت ميدیني وي 
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چنانکه حضور هم. "یُرْزَقُونَ رَبِّه مْ ع نْدَ أَحْیَاءٌ بَلْ أَمْوَاتاً  الل ه  سَب یل   ف ي قُت لُوا ال ذ ینَ تَحْسَبَن  
 جهتمند رةو بازخواني این اسطو کندرا در ذهن تداعي مي بازگشت ةاسطورققنوس 
در راستاي  اندوه و سوختن است که زندگي دوبارة افغانستان از دل رنج و بیانگر

 .حضور یافته است يبستر شعراین  در افغان مردم امیدبخشي به

 سیاوش   4-4
از  خویش بیگناهي اثبات براي از آتشسیاوش و گذر  سودابه ةآلود عشقي ماجرا»

سیاوش فرزند (. 1: 1396، )علامي و باباشاهي« است شاهنامه جمله داستانهاي تراژیك
برد، و رسم پهلواني، ه کیاني است که پس از تولد، رستم او را به زابل ميکاووس، شا

شاه به آموزد. در بازگشت، سودابه همسر کاووسفرهیختگي و رزم و بزم به او مي
بندد؛ اما او که آزرم و حیا و پاکدامني و عفاف آموخته است به گناه تن سیاوش دل مي

در سید ابوطالب مظفري شود. دابه متهم ميسپارد و به همین دلیل از جانب سونمي
اشاره  يفراخواناي از این از سیاوش یاد کرده است. در ذیل به نمونه مرتبهدیوانش، دو 

 شود: 
سیاوش به توصیف  يفراخوانبا « نیریعهد  ش»در غزل سید ابوطالب مظفري 

ان اشاره زده و ماتمزده دوران جنگ در افغانستو فضاي خفقان هاي رزمندگانسختي
رغم رشادتها و فداکاریها از کند؛ آنجا که برخي از رزمندگان پاکباز افغانستاني به مي

اما با نثار کردن جانشان از این اتهام  ؛اندسوي دیگران به کمکاري و اهمال متهم شده
 شوند.  سرافرازانه خارج مي

 ردن گریزي نیست، باید ترک سر کرددید از م
 تشنه، تر کرد خون  حلق  دشتهاي تشنه را با                                                        

 تیر تهمت کاووسیان بس زهرناک استدید 
 ش گونه از آتش گذر کردهي را سیاوبیگنا                                                        

 آب و آتش عاقبت ا ستاد و جان داد... با کفي از 
 بر سر آن عهد  شیریني که روزي با پدرکرد                                                        

 (30و  29: 1390)مظفري، 
حال،  گذشته و انیارتباط م جادیو ا اوشیس ةاسطور يبا فراخوان این بندشاعر در 

جامعه قرار  يهادر اوج آماج تهمت اوشیکند که همچون سيم میرا ترساي رزمنده
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شهادت قادر به اثبات  يطعم گوارا دنیو تنها با حضور در آتش نبرد و چش ،گرفته
  است.یش گناهيب

گله و  ،اناز اوضاع نابسامان حاکم بر جامعة افغ« 2نامة شکایت»مظفري در قصیدة 
کند. مخاطب قصیده، مادر شاعر است که مجاز از مردم افغانستان است. شکایت مي

روي ملت افغان کند که پیششاعر در این سروده به آوارگیها، خطر و حوادثي اشاره مي
 خواهد براي آزادي افغانستان تلاش کنند.   است. وي از مردم بویژه مجاهدان مي

 ن ش دهاي از کوه غ م جوش اچشمه

 

 آخ   رین فص   ل بلانوش   ان ش   ده 

 

 دانم ک  ه آم  د ی  اوه گف  تم  ن نم  ي

 

 کامشب از آتش سیاووش ي ش کفت 

 

 . مزد این آتش، عزیزان! دود نیست..

 

 این همان س رمنزل مقص ود نیس ت 

 

 کنن   دا ه   م تب   اني ميدزده   ا ب   

 

 کنن   دگرگه   ا امش   ب ش   باني مي 

 

 (80: 1390)مظفري،                                                                                       
کشد يم ریتصورا به ة افغانجامع ،است يمثنو كیاز  يکه بخشاین بند، در  شاعر

افکنده  هیغم و بلا  بر آن سا کهيطوراست به شدهکه از هر سو دچار هرج و مرج 
 طیشراترتیب بدین ند؛اشدهمغرور ي به دست آمده هایروزیو مردم به مختصر پاست 

را  ي، بستراهاو افتر هابا آماج تهمت نفرماندهان افغا از ينشانه گرفتن برخ و افغانستان
 نیاست. چنیش گناهیباثبات  يکه در پ ،فراهم ساخته گرید ياوشیظهور س يبرا

 يهابه بارقه يدیناام نیاست. شاعر در عدزدان  ياز نگاه شاعر گرفتار تباني اجامعه
مردم  ةدوبار يروزیپ و ستمگران يابیدوران کام دنیرسسر آرزومند و دل بسته دیام

  افغانستان است.

 شغاد 4-5
شغاد برادر ناتني رستم، موجب کشته شدن رستم و دیگر برادرش زواره و رخش شد. 

در دیوانش دو مرتبه به نام شغاد اشاره کرده و در چند مورد سید ابوطالب مظفري 
از او یاد کرده است. مظفري در غزل  "چاه نابرادر"غیرصریح و با تعبیري همچون 

از انسانهاي خیانتکار و همدستي آنان با دشمنان  "نابرادر چاه"اي با تعبیر کنایه« تبرزین»
 خارجي انتقاد، و آنها را به شغاد، شخصیت منحوس و منفور شاهنامه تشبیه کرده است.
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 ر بازوي مردي باید امشب داد و بستکیه ب
 فنگ آري، که دارد تاب تأمین مرا؟جز ت                                                     

 کندچندي است دارد سر به راهم ميسر،  ترس ... 
 کن، اي سنگ اجل! خوف بلورین مراشب                                                     

 ویر است و چاه نابرادر در پیش روفصل تز
 کو فرامرزي که گیرد از عدو کین مرا؟                                                       

 (56و  55: 1390)مظفري،                                                                         
 ،"تزویر، چاه نابرادر، عدو و کین"در بند قبلي با ذکر واژگان سید ابوطالب مظفري  

بخوبي بازتاب داده است. ملتي  رافروش ئن و وطنافراد خا فضاي مسموم و آلوده به
است  شدیدي بر آن سایه افکنده تفرقه و دودستگي ،که با حضور استعمارگران

کنند. اند و به میهنشان خیانت ميکه برخي از مردم جذب جناحهاي بیگانه شدهطوريبه
 شاعر براي چیره شدن بر این اوضاع نابسامان در جستجوي یافتن قهرماني مانند فرامرز

    راي خونخواهي از دشمن است.ب
 يهاتیشخصفراخواني در  يابوطالب مظفر دیس يهاسروده يکل لیو تحلجستجو 

متني که از »آن است.  رینظيب يجنگاور ةیو روح يطلبمبارزه يایگو ياو اسطوره ينید
متني  (Roland Barthes)تعبیر رولان بارت عقیم است و بهد، گذشته و آینده جدا باش

 وهیش نیبا استفاده از ا زین يابوطالب مظفر دیس (.44: 2003، ه)رزق« ن سایه استبدو
نکه روح مقاومت و جهش انقلابي را در دل افغانستانیها زنده نگه داشته، ایبر علاوه
 داده شیافزا ياو اسطوره ينید يهاتیخود را با استناد بر شخص ياثر ادب یيمعنا يغنا

 است.

 گیری  نتیجه. 5
در  ياو اسطوره ينید يهاتیشخص يهاانواع دادههاي کاوش و تحلیل تمامي افتهی

  نشان داد که:  يابوطالب مظفر دیس يداریشعر پا
و  هستند يااسطورهو  ينیددو نوع  يابوطالب مظفر دیسشعر  يهاتیشخص (الف

 ،يندهمتبل ،يجانفشان ،يستادگیمبارزه و ا ،يباکیشجاعت و ب لیاز قب يمشترک میمفاه
شاعر موضعگیریهاي دور و نزدیك دارند.  يزیستشهادت و ظلمشوق  ،انقلابي زشیخ

 مه در برابر کافران و مشرکان دینيي هاتیشخصخود را دربارة اقدامات پایداري این 
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  است.  بخوبي بازتاب داده عصرانشان و هدایت مسلمانان
به  ياو اسطوره ينید يهاتیشخصبه فراخواني  يابوطالب مظفر دیسب( گرایش 

باز  ستانيافغانزا در جامعة عوامل بسیاري همچون شرایط سیاسي و اجتماعي خفقان
، اي که تمام سرزمینهاي افغانستان را در برگرفتگردد؛ بدین دلیل شرایط بیرحمانهمي

کرد تا از این رهگذر  ياو اسطوره ينید يهاتیشخصاین شاعر را ناگزیر به فراخواني 
 دیسمردم افغانستان را در زیر سلطة استعمار با آزادي بیشتري بازتاب دهد.  رنج

توانست در برابر آن همه ظلم و جنایت سکوت کند از که نمي يابوطالب مظفر
هاي مقاومتي خویش سود براي بیان رمزگونة اندیشه ياو اسطوره ينید يهاتیشخص
 است.   هشعرش را به غناي ادبي رساند ،ایيهاي معنو در این راستا با افزودن لایه ،جسته

دلیل برخورداري از روحیة دیني و انقلابي و رویارویي به يابوطالب مظفر دیسج( 
با رشادتها و ایثارگریهاي مردم و رزمندگان افغانستان در تصویرپردازي  میمستق

و  ينید يهاتیشخصو از  ،رویدادهاي جنگ از روایتهاي گزارشي فراتر رفته
است با فراخواني  است. این شاعر توانسته در قالب زباني نمادین بهره جسته يااسطوره

روح  کندسعي مي، و پل ارتباطي مستحکمي میان گذشته و حال برقرار هاتیشخصاین 
و همگان را به ایستادگي در  عصرانش زنده کندمقاومت و امید به آیندة بهتر را میان هم

با رهیافتي مقاومتي به قهرمانان سید ابوطالب مظفري فراخواند. ریشه برابر دشمن بي
 سنتي نیز مدد جسته و براي ترسیم زیباي این رویکرد از میراث ،اختهاشعارش پرد

 ،دیرین يهاتیشخصبا افزودن زمان و مکان معاصر و کاربست  است. در واقع شاعر
 ازسان ببخشد؛ بدین هاي مقاومتي خویش معاني ژرفبه اندیشه کوشیده است

 دیجوياستعانت م ،ياو اسطوره ينید يهاتیشخصنهفته در  يمقاومتمونهاي بلند مض
 تا با سازديفراهم م يبا عصر کنون میدر ارتباط مستق يرا فراتر از گذشته و قوآنها و 

  د.نشو انیخود نما نیشیدوران پ زیمتما نیو عناو ویژگیها

 منابع
 .کریمقرآن
هاي دیني در شعر فراخواني شخصیت»؛ مرتضي، نژادامیريو  عبدالعلي، لنگرودي بویهآل 

 ، قزوین، دانشگاهلسان مبین مهفصلنا ؛«)ع(مورد پژوهي شخصیت مسیح، پایداري معاصر
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  .25-44ص ، 1394، تابستان 20ش، 6س، )ره(المللي امام خمینيبین       
 وریشهر از مشروطه تاي، فارستایشعر مقاومت در ادب يلیتحل ریس»؛ محمدصادق ،يریبص

 دانشگاهان، ی، به راهنمایي تقي پورنامدارة دکتری زبان و ادبیات فارسیرسال؛ «1320
 .1376 ،تربیت مدرس

فی المکونات  ه)قراء هالمعاصر هالعربی هأثر التراث الشعبی فی تشکیل القصید؛ کاملي بلحاج،
   .2004، دمشق: انتشارات اتحاد الکتاب العرب ؛والأصول(

بهار، به  يمحمدتق حیتصح؛ تکمله و ترجمة تاریخ طبریی، بلعم خیتار ؛محمد ،يبلعم
 .1383، ، تهران: انتشارات زوار2چ ،يگناباد نیکوشش محمد پرو

ة رسال ؛«شخصیت پیامبران در شعر معاصر عربيبررسي کاربرد تلمیحي » ؛محمدجواد، حصاوي
  .1388، انشگاه فردوسي مشهدد، عباس عرب، ادبیات عربی و زبان یدکتر
اتحاد  دمشق: انتشارات ،1چ ؛المقاومة، قرآءة فی التاریخ و الواقع والآفاق ؛حسین ،جمعه

 .2007الکتاب العرب، 
 تایبدا ةنشری؛ «ها، فرصتها و چالشهامؤلفّه يبازشناس ؛رانیادر  يداریپا اتیادب» ؛رضاي، چهرقان

، 1396تابستان ، 2، ش7ي، سمطالعات فرهنگ و يپژوهشگاه علوم انسان، معاصر یپارس    
   .1-33ص 

للبحوث  هالإسلامی هالجامع ةینشر ؛«يالشعر الفلسطین يو تجلیاته ف يالمنف» ؛یوسف ،هرزق
  .66-1ص، 2003، 1، ش11غزه، س ي، دانشگاه اسلامیهالإنسان

 ةدر گستر مرغیس يها یيایتطوّر و کارک ریس يبررس» ؛مرجان، پوروانیمحمود و ک ،یيرضا
، دانشگاه زبان و ادبیات فارسی ةنامکاوش ؛«و ادب عامّه ينقّال يطومارها ،يادب حماس

 .86-43ص، 1399، بهار 44، ش21س زد،ی
القاسم و حسن  حیگسترة عناصر نماد و اسطوره در اشعار سم» ؛و همکاران يکبر روشنفکر،
تابستان ، 2، ش2مدرس، س تیدانشگاه ترب ،یقیتطبادبیاّت زبان و  یهاپژوهش ؛«ينیحس

   .71-41ص، 1390
دانشگاه  ،یفنون ادب ةینشر؛ «پورنیام صریق يدارینماد نقاب و اسطوره در شعر پا» ؛           

 .52-35ص، 1392، بهار 1، ش5اصفهان، س
سي برر ،فراخواني پیامبران الهي در شعر ممدوح عَدوان» ؛ربابه، حسیني رباطو محسن، سیفي

، دانشگاه تهران، فصلنامة ادب عربی؛ «)ع(مورد پژوهانه حضرت یوسف، نوح و موسي
 .101-118ص ، 1394، زمستان 2، ش7سدانشکده ادبیات و علوم انساني، 
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: انتشارات الفکر هقاهر؛ فی الشعر العربیه استدعاء الشخصیات التراثی؛ علي ،عشري زاید
 .  1997، العربي
 «انگاريآلوده» نظریة اساس بر سیاوش داستان بررسي» ؛فاطمه اشاهي،ذوالفقار و باب علامي،
 و علوم انساني پژوهشگاه ،فارسی ادبیات و زبان پژوهش فصلنامة ؛«کریستوا ژولیا

  .1-26صص ،1396 پاییز ،46ش جهاد دانشگاهي، اجتماعي مطالعات
 یو هنر یادب ،یرهنگف ةفصلنام، «ام بودسازي نیاز قبیلهاسطوره» ؛سید ابوطالب، مظفري
    .56-71ص  ،1396 خزان و زمستان ، 89، ش2س، معاصر اتیادب

 .1390، کابل: انتشارات تاک ؛رد؟یمیعقاب چگونه م       ؛   
به  يبا نگاه ،اسطوره و انواع آن در شعر معاصر يبررس»؛ عبدالرضا، فیساغر و س ،يمهرآباد

، بهار 1، ش5، دانشگاه تهران، سة نقد ادبی و بلاغتپژوهشنام ؛«يگرمارود يشعر موسو
 .38-19ص، 1395

مطالعه  ،تطبیق نماد و اسطوره در شعر پایداري ایران و فلسطین» ؛سیدرضا و همکاران نجفي،
انجمن ترویج زبان و ادب المللی گردهمایی بین ؛«موردي سپیده کاشاني و زینب حبش

 .642-620ص ،1395 ن، دانشگاه گیلان، تابستافارسی ایران
 


